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www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ مارچ ٢۴
  

  !فضای سياسی در قرنی که گذشت
٣  

  
   : کابل- ١۴٠٠ حمل  ٠٣ -شنبهسه 

  : ادامۀ گذشتههب

 افغانستان می نامند و از آن به نام دھۀ ١۴ بھترين روزگار در قرن  را که برخی ھا١٣۵٢ الی ١٣۴٢سالھای بين 

اديھای دموکراتيک اعلام می دارند و من زآدموکراسی ياد نموده، فضای سياسی کشور را باز و حتا برخوردار از تمام 

ران سلطنت و ادعاھای ھوادام، خلاف ه اياد نمود" دموکراسی تاجدار"در قسمت ھای قبلی اين نگاشته از آن به نام 

نه تنھا ھيچ تشابھی با يک فضای دموکراتيک که صرف می تواند بر مبنای حاکميت قانون، آنھم " ظاھر شاه"شخص 

 حافظ حقوق و آزاديھای دموکراتيک توده ھا باشد، نداشت بلکه در عمل ادامۀ ھمان سيستم قبلی با قانونی که در اساس

  :ًثلا در زمينه ھای آتی م.بود" دموکراسی تاجدار "سرخاب و سفيداب

 اعلام اين که شخص شاه دارای تمام صلاحيت ھا در تمام امور است، اما ھيچ گونه مسؤوليتی در قبال اعمالش -*

 در عمل قانونی اعلام داشتن حاکميت مطلقۀ سلطنتی بود که ھيچ نوع سنخيتی با يا نظام دموکراتيک که می بايد ندارد،

  .، نداشتگو باشدخبال اعمالش پاسھمه کس و بدون استثناء در ق

 اولی و تخطی ناپذير مردم ، تظاھرات مسالمت آميز از حقوق١٣۴٣رسميت يافته در ً ھرچند ظاھرا در قانون اساسی -*

، با بيرون کشيدن تانکھا از قطعات نظامی ١٣۴۴مگر سلطنت در مقابل اولين آزمون در سوم عقرب شناخته شده بود، 

سه تن از مظاھره چيان علنی و اقل کشته شدن حد در پی آن  وفير با سلاح گرم و قتاله که  سرکھاو آوردن آنھا بر روی

 حقوق و آزاديھای دموکراتيک نه تنھا باور مند در عمل نشان داد که سلطنت و وابستگان آن به چيزی به نامپذيرفته شد، 

  .ندنيستنيز نيستند بلکه پشيزی به آنھا ارزش قايل 

 ، آزادی بيان، نوشته و ساير آزاديھای دموکراتيک به رسميت شناخته شد بود١٣۴٣سی ً ھر چند ظاھرا در قانون اسا- *

مگر در عمل زندانھا پر بود از آنھائی که خواسته بودند از آن قانون به نفع مردم استفاده نمايند و حتا آنھائی که از صميم 

ده ھا به زندان افگندن .  نيز با کمترين تخطی، در زندان ظاھر شاھی محبوس بودند،قلب به آن قانون باور مند بودند

   .انکار ناپذير اين ادعا می باشدمحصل و متعلم و ھمچنان کارمندان وزارت معدن، گواه 
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اتب و محصلان پوھنتون، کبه خصوص شاگردان م و آزاديخواھانۀ آحاد مردم  سلطنت در مقابل خواستھای معقول-*

 و به تعقيب آن حملۀ گستاخانۀ ١٣۴٨ ثور ٢٣ در ،"اصيل"، کشتن يک شاگرد نوجوان به نام سخت حساسيت نشان داده

 با ضرب و م، توأ ثور ھمان سال٢٩ در بزرگترين مرکز آموزش کشور يعنی پوھنتون کابلنيروھای امنيتی سلطنت بر 

را از ورای سرخاب و سفيداب آن " دموکراسی تاجدار"و محصلان اعم از دختران و پسران، چھرۀ کريه  دانشتم استا

  .آشکار نمود

 در تمام آن ،مجاز اعلام شده بود، مگر در عمل اساسی تشکيل نھاد ھای مبارزاتی سياسی و صنفی ھرچند در قانون -*

 توشيح نمايد، بلکه با تمام قدرت از تشکيل اتحاديه حاضر نشد تا قانون احزاب رانه تنھا  سلطنت و شخص شاه ،دوران

 ماه درب تمام پوھنتون را ٧جھت جلوگيری از ايجاد اتحاديۀ محصلان و استادان، جلوگيری نموده، ھای صنفی نيز 

  .بست

، مده بودندآ به وجود ًملاعکه  تا نھاد ھای مبارزاتی چپ و راست  باعث گرديداين عمل سلطنت و دموکراسی تاجدارش

تا  و عدم موجوديت رسمی احزاب باعث گرديد، موجوديت عملی اين تناقض بين . وجود خارجی نداشته باشندًسمامگر ر

قرار  را در دستور کار راه مبارزۀ مخفی و رفتن به طرف مبارزۀ مسلحانه،طيف صادق و وفادار به مردم و کشور

به مشی توطئه گرانه و اتکاء به خارجيان روی ع، در حالی که طيف ھای وابسته و منقاد به امپرياليسم و ارتجادھند، 

 خود را به پايبوس ارتجاع  کودتا گری پيشه نمايند و راست گرايانش، چپ نماھايش سر در آستان مسکو سائيدهآورده

عربستان سعودی و بقيه " عامۀالالمخابرات "ايران، " ساواک"،  پاکستان."آی. اس. آی" انداخته، سر از گريبان منطقه

  . خلق ما در آورنداندشمن

آنچه در برخی از شھر ھا به خصوص شھر کابل زير عنوان آزاديھای دموکراتيک و برخورداری از آن به خورد  -*

حبيب الله "ًدر واقعيت چيزی به جز ھرزگی ھای ليبرالی که منطقا ادامۀ ھمان آزادی ھائی بود که مردم داده می شد، 

ساختار نيمه مستعمره نيمه فئودالی خود را اعلام داشته بود و اينک متناسب با را  در يک ساختار فئودالی آن "کلکانی

  .، نبودنشان می داد

" دموکراسی تاجدار"يا ھمان " دھۀ دموکراسی" که فضای سياسی در به اصطلاح در يک کلام می توان نوشت

  .وکراتيکمکاريکاتوری بود از يک فضای سياسی باز  و د

  ادامه دارد

  

  


